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زمانی که حضرت لوط قصد ترک مردم گناهکار سرزمینش 
را داشت، برای عده انگشت‌شماری که می‌خواستند او را 

همراهی کنند، یک شرط گذاشت: »هرگز به پشت‌سرتان 
نگاه نکنید«. شرطی که خیلی وقت‌ها برای گذشتن از بدی‌ها، 

حوادث تلخ یا کارهای اشتباه گذشته به کار می‌آید. با همه 
این‌ها لازم است گاه ایستاده و به پشت‌سر نگاه کرد، هرچند 

در پشت‌سرمان خبرهای خوبی نباشد. متأسفانه بشر در 
هزاران سالی که از حیاتش گذشته است گاه یادگارهای خوبی 
در پشت‌سر از خودش باقی نگذاشته است؛ یادگارهایی مانند 

برده‌داری، نسل‌کشی و جنگ‌های جهانی! بین همه یادگارهای تلخ 
ساعت 8:15 دقیقه به وقت کشور ژاپن رتبه اول را دارد. ساعت 8:15 

یعنی زمان انفجار اولین بمب اتم در هیروشیمای ژاپن! ساعتی که در آن 
همه ساعت‌های شهر از کار افتادند و به همراه آن بسياري از مفاهیم مانند صلح 

جهانی تا امروز معنایش را از دست دادند. سال‌های بسیاری از آن ساعت گذشته است، اما هنوز پرسش‌های 
زیادی در مورد این اقدام که به اعتقاد خیلی‌ها وحشتناک‌ترین جنایت بشر از ابتدای تاریخ است وجود 

دارد. آيا اين فاجعه بايد اتفاق مي‌افتاد؟ آيا ممكن است چنين فاجعه‌اي دوباره تکرار شود؟ حالا كه عده‌اي 
این سلاح مرگبار را در اختیار دارند، چه تضمینی برای صلح جهانی وجود دارد؟ در این گزارش نگاهی به 

پشت‌سر انداخته و درباره پشت پرده این جنایت بیشتر خواهیم نوشت.

سیدمحمد سادات‌اخوی 

هی رفیق، برو دنبالش!
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با پیروزی حزب‌الله، مردم »عرسال«
به زادگاه‌شان باز می‌گردند

به خانه
برمی‌گردیم

 نامه‌ات
همین الان رسید

افسـانه‌
جادوگـر
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رناهـــــــای کاغذی ـــی‌کنندد ــــــــــ واز مـ پر
 همدردی مردم دنیا با مردم هیروشیما و ناکازاکی

جنایتی که هم‌چنان مبهم است

بمباران اتمي شـهرهاي هيروشـيما و ناكازاكي يكي از مسـائل وحشـتناک و پرسـروصدای قرن بيسـتم 
بـود. در آن زمـان بسـياري از مـردم بـه ‌علت تبلیغـات آمرکیایی‌هـا معتقد بودنـد كه اين بمبـاران، به 
جنگ جهانی و کشـتار بیشـتر مردم به‌خصوص سـربازان آمرکیایی پایان داده اسـت، اما پژوهشـگران 
و افـراد آگاه بسـیاری وجـود دارنـد کـه این دلایل را قبـول نکـرده و هم‌چنان اختلاف سـر این موضوع 
وجـود دارد. بـرای این‌کـه بدانیـم در حقیقـت چـه اتفاقی افتـاد و چه کسـانی دروغ می‌گوینـد باید به 
وقايع سـال1945 برگشـت. در سـال1945، پروژه منهتن، یعنـی تلاش‌های آمريكايي‌ها براي سـاخت 
بمـب اتمـي، سـرانجام بـه موفقيت رسـيد. آمرکیایی‌ها اوليـن بمب اتمـی را در نيومكزيكـو و در تاريخ 
16جـولاي1945 آزمايـش کردنـد. سـه هفته بعـد، آن‌ها هیروشـیما را با بمـب اتمی دیگـری بمباران 
کردنـد. سـه روز بعـد، بمب اتمي دوباره در شـهر ناكازاكي اسـتفاده شـد و در فاصله كمـي پس از آن، 

جنـگ جهانـي دوم به پايان رسـيد. 

  حقیقت مخفی شد  

بـا آن‌کـه بمباران‌هـای اتمـی هیروشـیما و ناکازاکـی با برجای گذاشـتن نزدیـک به 250هزار کشـته، 
وحشـتناک‌ترین قتل‌عـام تاریـخ جهـان اسـت و در حافظه جمعـی مردم دنیا ثبت شـد، اما تا سـال‌های 
سـال تصاویـری از ایـن حادثه منتشـر نشـد. نیروهای اشـغالگر آمرکیا با اعمال سانسـورهای شـدید بر 
ژاپـن بـه آن‌هـا هشـدار داده بودنـد، جلوی انتشـار هـر اطلاعاتـی که »ممکن اسـت به طور مسـتقیم یا 
غیرمسـتقیم، آرامـش عمومـی جامعـه را برهـم بزنـد« بگیرند. بـه همین خاطـر تصاویر ایـن دو فاجعه 
فوق‌سـری خوانـده می‌شـد و کسـی اجـازه انتشـار آن را نداشـت. ظاهـراً آمرکیایی‌هـا نمی‌خواسـتند 
مـردم دنیـا اطلاعـات درسـتی از ایـن اتفاق داشـته باشـند. آن‌هـا بـرای ادامه حکومت‌شـان بـر دنیا و 
نگـه داشـتن قدرت‌شـان به همراهـی افکار عمومی احتیاج داشـتند، اما بالاخره این اسـناد منتشـر شـد 

و دسـت آمرکیایی‌ها رو شـد. 

  دست‌های آلوده بمب اتمی 

پـس از بمبـاران اتمـی ژاپـن بسـیاری از این دانشـمندان همکار در پـروژه بمب اتـم که یهودی 
و برنـده جوایـز علمـی ماننـد نوبـل بودنـد اعالم کردند بـا اسـتفاده نظامـی بمب اتم از سـوی 
آمریـکا مخالـف بودنـد. به‌جـز این در سـال‌های بعـد کتاب‌هایی بسـیاری در مـورد کارگران و 
کارمنـدان بی‌خبـر و بی‌گنـاه کارخانه‌هـای سـاخت بمـب منتشـر شـد، امـا هرقدر هم کـه این 
ادعاهـا درسـت باشـد، چیـزی از مسـئولیت این افـراد کـم نمی‌کند. این افـراد به بهانـه متوقف 
کـردن هیتلر و نقشـه‌های شـومش، باعـث و بانی تولـد بمب اتم شـدند. تولیدی که تـا به امروز 

بزرگ‌تریـن تهدیـد بـرای صلح و آرامـش در روی زمین اسـت. 

  توجیهاتی که پذیرفتنی نیست  

به‌جـز دانشـمندان و دســـت‌اندرکاران ایـــن پروژه، 
دولتمـــردان آمرکیایی در حالـــی که هم‌چنـــان از 
کارشـان شـرمنده نیسـتند و عذرخواهـی نمی‌کننـد، 
همیشـه بـا گفتـن توجیهاتـی سـعی دارنـد کـه عمـل 
وحشیانه‌شـان را کمرنـگ کننـد، امـا اسـناد تاریخـی 
همـه ادعاهـای آمرکیایی‌هـا را زیـر سـؤال می‌بـرد. 
مسـتند،  مـدارک  و  افـراد  از  بسـیاری  شـهادت  بـه 
بمبـاران اتمـی ژاپـن هیـچ فایـده نظامـی بـه دنبـال 
نداشـت و ژاپنی‌هـا بـدون چنیـن حرکت وحشـیانه‌ای 
هـم بـه‌زودی تسـلیم می‌شـدند. تـازه گیریم کـه این 
حـرف درسـت باشـد چـرا آمرکیایی هـا بمـب را در 
محلـی غیرمسـکونی بـه کار نبردنـد؟ یـک دیـدگاه 
بسـیار قـوی و مشـهور، علت بمبـاران اتمی هیروشـیما 
و ناکازاکـی را »انجـام تمریـن نظامی« بـرای آزمایش 
عملکـرد بمب‌هـای اتمـی می‌خوانـد. بعضی‌هـا هـم به 
نظریـه‌ای کـه می‌گویـد »آن‌هـا دوسـت داشـتند بـا 

اسباب‌بازی‌هایشـان بـازی کننـد« اشـاره دارنـد. 

  تهدیدی که ادامه دارد  

»آلبـرت اينشـتين«، دانشـمندی که با کشـفش اولین چـراغ را برای سـاخت بمب اتم روشـن کرد پس 
از ایـن اتفـاق اعالم کـرد: »پيش‌بيني من اين اسـت كـه انرژي اتمي بـه موهبت و بركت تبديل نشـده 
اسـت و در حـال حاضـر تهديـد به شـمار مي‌آيـد.« ایـن پیش‌بینـی متأسـفانه درسـت از آب درآمده 
اسـت. هـر سـال مردم سراسـر جهـان با درسـت کـردن درناهـای کاغـذی و فرسـتادن آن بـه مرکز 
سـاداکو در پـارک یادمـان جنگ شـهر ناکازاکی، همدردی خـود را با قربانیان بمبـاران و نفرت خود را 
از کاربـرد و گسـترش سالح‌های هسـته‌ای به جهان اعالم می‌کنند. پارک سـاداکو به یاد »سـاداکو«، 
دختـر دوازده‌سـاله ژاپنی سـاخته شـده اسـت كه هنـگام بمباران اتمی فقط دو سـال داشـت. سـاداکو 
در اثـر تشعشـعات رادیواکتیـو باقیمانـده بمب، سـرطان خون گرفت و جانـش را از دسـت داد. آن‌طور 
کـه افسـانه‌های ژاپنـی می‌گوینـد، اگـر کسـی هزار درنـای کاغذی درسـت کنـد، کیـی از آرزوهایش 
بـرآورده می‌شـود. سـاداکو زمانی که در بیمارسـتان بسـتری بود، شـروع به سـاختن درناهـای کاغذی 
کـرد، امـا پـس از سـاخت ۶۴۴ درنـا درگذشـت و آرزویـش هیچ‌وقـت بـرآورده نشـد. سـاداکو روی 
درناهـای کاغـذی‌اش می‌نوشـت: »مـن صلـح را روی بـال تـو می‌نویسـم تـا تـو به همـه جهـان پرواز 

کنی«.

  در هیروشیما چه گذشت؟ 

همان‌طـور کـه گفتیـم آمرکیایی‌هـا پـس از آزمایـش 
بمـب اول، دوميـن بمـب اتمـي دنيـا بـه نـام »پسـر 
كوچـك« را کـه بمبـي اورانيومـي بـود در هيروشـيما 
تـا صـد  اسـتفاده کردنـد. در آن زمـان حـدود 90 
هـزار نفـر درجـا كشـته شـدند و حـدود 145هـزار 
نفـر هـم تا پايـان سـال1945 بـه خاطر بمبـاران جان 
خـود را از دسـت دادنـد. رئیس‌جمهـور وقـت آمرکیا 
از شـنيدن خبـر بمبـاران اتمـي ژاپـن مي‌گويـد: »اين 
انفجـار بزرگ‌ترين حادثـه تاريخ بود.« »لئـو زيلارد«، 
دانشـمند اتمـي كه بـراي پيشـگيري از اسـتفاده بمب 
اتمـي در جنـگ تالش زيـادي كرده بـود بـه يكي از 
دوسـتانش مي‌نويسـد: »اسـتفاده از بمـب اتمـي عليـه 
ژاپـن، يكـي از بزرگ‌تريـن اشـتباهات تاريخـي بود.«

  مرد چاق، قاتل یک شهر شد  

سـه روز بعـد در سـاعت 11:02 صبح، سـومين بمب اتمـي جهان، ناكازاكـي را ويران ميك‌ند. گرما و شـدت 
انفجـار آن سـاكنان شـهر را نابـود می‌کند. رئیس‌جمهـور آمرکیا از راديو با مردم کشـورش سـخن مي‌گويد: 
»جهـان توجـه كرده اسـت كـه اولين بمب اتمي روي هيروشـيما يعنـي يك پايـگاه نظامي انداخته شـد، زيرا 
مـا مي‌خواسـتيم تـا حـد امكان از كشـتن غيرنظاميـان پرهيـز كنيم«، امـا گزارش تحقيقـي كه در مـورد اين 
بمباران‌هـا انجـام شـد نشـان مي‌دهـد كـه هيروشـيما و ناكازاكـي دو شـهر مهـم و پرکاربـرد ژاپـن بودند و 
بـه همیـن دلیـل بـه ‌عنوان اهـداف بمبـاران انتخاب شـدند. این بمبـاران 73هـزار و 844 کشـته و 74هزار و 
909 زخمـی بـر جـای گذاشـت، ضمن این‌که هـزاران نفر دیگر به خاطر تشعشـعات هسـته‌ای بیمار شـدند. 
95درصـد از كسـاني كـه در هيروشـيما و ناكازاكـي كشـته شـدند، غيرنظامي بودنـد. كاركنـان بمباران‌های 

اتمـی هیروشـیما و ناکازاکی پس از عملیات تشـویق شـدند. 

  بدترین تصمیم تاریخ چرا گرفته شد؟  

آمرکیایی‌هـا در آن زمـان اعالم کردند که به وسـيله گروهی که به کمیته موقت مشـهور بود و شـامل 
تعـدادی از اعضـاي دولـت و افراد صاحب نفوذ در سـایت آمرکیا می‌شـد به همـراه رئیس‌جمهور برای 
جلوگیـری از تلفـات سـنگین آمرکیایی‌هـا در جنـگ بـا ژاپـن و بـه امیـد پایان جنـگ ایـن تصمیم را 
گرفته‌انـد. طرفـداران ایـن عملیـات، معتقـد بودند که تـوان ویرانگر این بمـب، نه‌تنها بـه جنگ خاتمه 
می‌دهـد بلکـه جایـگاه ایالات متحـده در دوران پـس از جنگ را تثبیـت کرده و هم‌چنیـن باعث کوتاه 

شـدن دسـت شـوروي سـابق و کاهش قدرت این کشـور در زمان پس از جنگ خواهد شـد.
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  فاطمه نیک  



      فیلمی که جذاب به نظر می‌آید 

او یکی از موفق‌ترین و محبوب‌ترین هنرمندان دو دهه اخیر تلویزیون 
کشـور اسـت. مهران مدیـری می‌تواند با خـودش نام‌هـا و خاطرات 
زیـادی را بـرای ما زنـده کند. بـرای قدیمی‌ترها، »سـاعت خوش« 
و »جنـگ 77«. بـرای جوانـان امروزی »پاورچیـن«، »نقطه‌چین«، 

»شـب‌های بـرره« و احتمالاً بـرای نوجوانان با سـریال ناتمام »قهوه 
تلـخ« و »دورهمـی«. همین موضوع کافی اسـت تا انتظارمـان از او بالا 

بـرود. مدیـری مثـل جوانـان بـرای شـهرت و پول پا به سـینما نگذاشـته 
اسـت. او در پنجاه‌سـالگی می‌خواهد اولین تجربه سـینمایی‌اش را بسازد، پس 

بایـد انتظارمـان بالا باشـد. انتظـار داریم که مدیـری کاربلد حتمـاً حرف جدی 
و جدیـدی بـرای گفتن داشـته باشـد که قید سریال‌سـازی را زده و خـودش را به 

پـرده سـینما رسـانده اسـت. همیـن انتظار، پاشـنه آشـیل فیلم سـاعت پنج عصر 
می‌شـود. شـما آمده‌ایـد تا حـرف جدیدتـری از آن‌چه مدیـری این روزهـا در دورهمـی می‌گوید 

یـا قبل‌تـر بـا سـریال‌هایش بـه آن اشـاره کرده اسـت ببینیـد، ولی خـب متأسـفانه دقیقاً همـان حرف‌های 
تکـراری این‌بـار در سـینما بـه شـکل دم‌دسـتی‌ترین مدل ممکن زده شـده اسـت. وکیـل میانسـالي به نام 
»پرهـام« بـا بـازي »سـیامک انصاری« بـا تلفن سـاده‌اي از طرف بانک که به او اعلام می‌شـود امـروز آخرین 
مهلـت پرداخـت قسـطش اسـت، به تکاپو می‌افتد تا به بانک برسـد. او تنها تا سـاعت 5 عصر بـرای پرداخت 

قسـطش مهلـت دارد. خلاصه داسـتان جذاب بـه نظر می‌آیـد ولی...!
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نبـرد »عرسـال« پس از شـش روز با پیـروزی حزب‌الله لبنان به پایان رسـید. 
»سـید حسـن نصرالله«، دبیرکل حزب‌الله لبنان با اشـاره به پیروزی حزب‌الله 
بـر گروه تکفیـری »جبهه‌النصره« گفت: »مـا تاکنون بـه پیروزی‌های بزرگی 
رسـيده‌ايم و بـه‌زودی ایـن پیروزی‌هـا را بـا برچیـدن بساط تروریسـت‌های 
جبهه‌النصـره از لبنـان تکمیـل خواهیـم کـرد و کل سـرزمین‌هایی را که در 

چنـگ تروریسـت‌های تکفیری هسـتند به اهلش بـاز خواهیم 
گرداند.«

داستان شهری که مخفیگاه شد
گاهـی وقت‌هـا شـهرهایی هسـتند کـه بـه 

خاطـر موقعیـت جغرافیایـی یـا حوادثـی 
کـه در آن‌ مناطـق اتفـاق افتـاده اسـت 
مهـم می‌شـوند و نام‌شـان سـر زبان‌هـا 
همیـن  از  یکـی  عرسـال  می‌افتـد. 
موقعیـت  خاطـر  بـه  کـه  شهرهاسـت 
جغرافیایـی‌اش در ایـن سـال‌ها بسـیار 
مهـم بـود و طـی یـک هفته گذشـته به 

خاطـر اتفاق‌هـاي خاصـی کـه در آن‌جـا 
تبدیـل شـده  بـه شـهری خـاص  افتـاده 

اسـت. اتفاق‌هايـي کـه بدون‌شـک نـام ایـن 
شـهر را در حافظـه تاریـخ ثبـت خواهـد کـرد. 

احتمـالاً در سـال‌های گذشـته زمانی کـه همه‌چیز 
آرام بـود، عرسـال شـهری معمولـی در نقطه مـرزي بود، 

امـا پـس از جنگ این شـهر بـه خاطـر موقعیـت جغرافیایی و 
کوهسـتانی‌اش کم‌کـم خـاص شـد.

کوه‌هـای عرسـال غارهـا و مخفیگاه‌هـای زیـادی 
دارنـد. اگـر فیلم‌هـای پارتیزانی را دیده باشـید 

کوهسـتانی  مناطـق  کـه  می‌دانیـد  حتمـاً 
بـه همـراه غارهایشـان چـه مخفیگاه‌هـای 
خفنی برای پنهان شـدن نیروهای مسلح 
هسـتند. بـرای همیـن در طـول جنـگ 
همیشـه سـر دسـتیابی به ایـن مناطق 
ایـن  موضـوع،  ایـن  به‌جـز  دعواسـت. 
شـهر بـرای رزمندگان حـزب‌الله اهمیت 
دیگری هم دارد، عرسـال از شـهرک‌های 

استان بعلبک اسـت؛ استانی که نیروهای 
حـزب‌الله در آن‌جـا حضور دارنـد. به همین 

خاطـر پیروزی در نبرد عرسـال و پاک‌سـازی 
آن از حضـور نیروهـای تکفیری بـرای حزب‌الله 

بسـیار مهـم و سرنوشت‌سـاز بـود. همان‌طـور کـه 
گفتیـم ایـن شـهر در مرز سـوریه قـرار دارد، بـه همین 

خاطـر نبـرد عرسـال برای ارتش سـوریه هم بسـیار مهـم بود، 
زیـرا پیـروزی در آن‌جـا جلـوی امدادرسـانی بـه جبهه‌النصـره را می‌گرفـت. 
عرسـال حدود سـه سـال در دسـت گروه‌های تروریسـتی و تکفیری بود و در 
واقـع نقطه اتـکاي این گروه‌ها برای طرح‌ریزی و پشـتیبانی عملیات‌شـان در 

سـوریه و لبنـان بـه حسـاب می‌آمد.

سپاهی که شش‌روزه پیروز شد
عملیات آزادسـازی ارتفاعات عرسـال لبنان و ارتفاعات القلمون غربی سـوریه 
کـه حـدود سـه سـال مخفیـگاه گروه‌هـای تروریسـتی تکفیـری هم‌چـون 

جبهه‌النصـره و داعـش بود، از روز جمعه‌ گذشـته آغاز شـد و شـش روز ادامه 
داشـت. همـه‌کاره ایـن عملیـات نیروهای حـزب‌الله بـود، اما اتفـاق جالب در 
ایـن نبـرد ایـن بـود کـه این‌بـار ارتش‌هـای لبنـان و سـوریه نیـز از نیروهای 
مقاومت پشـتیبانی کردند. منبع مطلع در حزب‌الله لبنان در پایان ششـمین 
روز از عملیـات آزادسـازی ارتفاعـات عرسـال شـمار شـهدای مقاومـت را 25 
نفـر اعالم کـرد. این‌کـه می‌گوییم حـزب‌الله در شـش روز این 
منطقـه را از شـر نیروهـای تکفیـری پـاک کـرد بـه این 
معنـی نیسـت کـه ایـن کار خیلـی سـاده و آسـان 
بـوده اسـت، برعکـس بـا توجـه بـه این‌کـه این 
عملیـات در منطقه مرتفع و گسـترده و بدون 
پوشـش گیاهی و بیشـتر بدون نقاطی برای 
پنـاه گرفتـن انجـام شـد، شـرایط بـرای 
رزمنـدگان دشـوار و جنگیدن خیلی هم 

سـخت بود.
۲۵۰ کیلومتر از ارتفاعات شرقی لبنان در 
اختیـار گروه‌های تروریسـتی و تکفیری 
بوده و پاک‌سـازی کامـل این مناطق کار 
بسـیار دشـواري بوده است. شـاید برایتان 
جالـب باشـد که بدانیـد این نیروهـا در این 
مناطق، شـهرک زیرزمینی 2هـزار مترمربعی 
بـا همه امکانات سـاخته بودنـد. در این عملیات 
از تلفات گروه‌های تروریسـتی تکفیـری آمار دقیقی 
ارائـه نشـده، امـا براسـاس برخـی برآوردهـا شـمار تلفات 

ایـن گروه‌هـا از ۱۰۰ نفر بیشـتر بوده اسـت. 

»حزب‌الله«، کابوس صهیونیست‌ها
درسـت اسـت کـه عرسـال بـرای لبنان بسـیار 
مهـم و راهبـردی اسـت، امـا نتیجـه مهـم 
ایـن عملیـات بیشـتر از آن‌کـه در اختیـار 
گرفتـن ایـن ارتفاعات باشـد، نشـان دادن 
قـدرت نظامـی حـزب‌الله اسـت. در ایـن 
نبـرد بیشـتر لبنانی‌هـا کنـار حـزب‌الله 
ایسـتاده و آن‌هـا را حمایـت و تشـویق 
به‌جـز  این‌بـار  این‌کـه  جالـب  کردنـد. 
ارتـش حتی مخالفان حـزب‌الله در لبنان 
بـه آن‌هـا پیوسـتند. پـس از پایـان جنگ 
سـید حسـن نصـرالله ایـن پیـروزی را بـه 
همـه مسـلمانان و مسـیحیان منطقه تبریک 
گفـت و اعالم کرد که حزب‌الله بـه خاطر منافع 
مشـترک همه مردم منطقـه این نبـرد را آغاز کرده 
و پـس از پیـروزی ایـن منطقه را در اختیـار ارتش لبنان 
قـرار خواهـد داد تـا اهالی عرسـال بـه خانه‌هایشـان بازگردند و 
در امنیـت زندگـی کننـد. این میـزان همراهی با حـزب‌الله در واقع شکسـت 
سیاسـت‌های رژیم صهیونیسـتی اسـت که همیشـه نقشـه‌هایی در سـر دارد 
تـا موقعیـت حـزب‌الله را در لبنان تضعيف کنـد. این واقعیت کـه حزب‌الله در 
کمتـر از یـک هفته توانسـت ایـن منطقـه را آزاد کند بار دیگر باعث شـد که 
حـزب‌الله بـا توجـه بـه تجربه‌های زیـاد جنگی به ‌عنـوان یک نیـروی نظامی 
قدرتمنـد در منطقـه نامـش سـر زبان‌هـا بیفتد. شـهرتی که کابـوس بزرگی 
بـرای صهیونیسـت‌ها خواهـد بود، زیـرا حـزب‌الله را بزرگ‌ترین دشـمن خود 

می‌داننـد. 

باشگاه خبرنگاران جوان

درخواست غیرمنطقی آمریکایی‌ها

زورگویـی کـه فقـط مخصـوص رژیم صهیونیسـتی و نیروهـای عجیب‌وغریـب تکفیری‌ها نیسـت. آمریکایی‌ها هم بـا این‌همه 
ادعـای دموکراسـی حسـابی زورگو هسـتند. به‌تازگی وزارت خارجـه آمریکا اعلام کرده اسـت اگر مسـافران ایرانی می‌خواهند 
به این کشـور سـفر کنند، باید 15سـال از زندگی گذشـته خود را به همراه فعالیت‌هایشـان در فضای مجازی به آمریکایی‌ها 

خیلی تشـریحی و واضح نشـان دهند.

ایرنا

آذرخش، قاتل هندی‌ها

همیشـه آدم‌هـا سـر خودشـان بال نمی‌آورنـد بلکـه بعضـی وقت‌هـا هـم از زمین و آسـمان سرشـان بلا نـازل می‌شـود. حالا 
حکایت هندی‌هاسـت که راسـتی راسـتی گرفتار شـده‌اند. در هفته گذشـته در دو روز 34 نفر بر اثر برخورد آذرخش در هند 
جان‌شـان را از دسـت دادنـد. بیشـتر ایـن افراد بخت‌برگشـته کارگران و کشـاورزانی بودند کـه در فصل بارندگـی در حال کار 
روی مـزارع کشـاورزی بودنـد. معمـولاً در فصل باران‌های موسـمی که از ژوئن تا سـپتامبر در هند برقرار اسـت، بـر اثر توفان، 
بارندگـی و سـیل، مـردم و زمین‌هـای کشـاورزی حسـابی بال سرشـان مي‌آيد و خسـارت می‌بینند و داغان می‌شـوند. شـاید 

باورتـان نشـود، امـا بیـش از 2500 نفر در سـال 2014 براثـر برخورد صاعقه در ایالت‌های هند کشـته شـده‌اند. 

به‌ خانه برمی‌گردیم
با پیروزی حزب‌الله، مردم »عرسال« به زادگاه‌شان باز می‌گردند

1

 سکانس بی‌سروته حضور »امیر جعفری« در نقش راننده 
تاکسی در ماجرا. وقتی امیر جعفری معتاد از آشنایی با رئیس 
بانک می‌گوید و جناب وکیل با اوج سادگی، ادعاي راننده را 
قبول می‌کند. وقتی امیر جعفری با ماشین به داخل شیشه 
مغازه می‌رود، ولی کسی نمی‌داند که چرا پرهام باز هم بیخیال 
همراهی او در ادامه داستان نمی‌شود و هزاران سؤال دیگر

‌پويانمايي »اموجی«
به صدر جدول نرسید

خوش‌فروش‌ها و بدفروش‌های سینمای جهان



      فیلمی که جذاب به نظر می‌آید 

او یکی از موفق‌ترین و محبوب‌ترین هنرمندان دو دهه اخیر تلویزیون 
کشـور اسـت. مهران مدیـری می‌تواند با خـودش نام‌هـا و خاطرات 
زیـادی را بـرای ما زنـده کند. بـرای قدیمی‌ترها، »سـاعت خوش« 
و »جنـگ 77«. بـرای جوانـان امروزی »پاورچیـن«، »نقطه‌چین«، 

»شـب‌های بـرره« و احتمالاً بـرای نوجوانان با سـریال ناتمام »قهوه 
تلـخ« و »دورهمـی«. همین موضوع کافی اسـت تا انتظارمـان از او بالا 

بـرود. مدیـری مثـل جوانـان بـرای شـهرت و پول پا به سـینما نگذاشـته 
اسـت. او در پنجاه‌سـالگی می‌خواهد اولین تجربه سـینمایی‌اش را بسازد، پس 

بایـد انتظارمـان بالا باشـد. انتظـار داریم که مدیـری کاربلد حتمـاً حرف جدی 
و جدیـدی بـرای گفتن داشـته باشـد که قید سریال‌سـازی را زده و خـودش را به 

پـرده سـینما رسـانده اسـت. همیـن انتظار، پاشـنه آشـیل فیلم سـاعت پنج عصر 
می‌شـود. شـما آمده‌ایـد تا حـرف جدیدتـری از آن‌چه مدیـری این روزهـا در دورهمـی می‌گوید 

یـا قبل‌تـر بـا سـریال‌هایش بـه آن اشـاره کرده اسـت ببینیـد، ولی خـب متأسـفانه دقیقاً همـان حرف‌های 
تکـراری این‌بـار در سـینما بـه شـکل دم‌دسـتی‌ترین مدل ممکن زده شـده اسـت. وکیـل میانسـالي به نام 
»پرهـام« بـا بـازي »سـیامک انصاری« بـا تلفن سـاده‌اي از طرف بانک که به او اعلام می‌شـود امـروز آخرین 
مهلـت پرداخـت قسـطش اسـت، به تکاپو می‌افتد تا به بانک برسـد. او تنها تا سـاعت 5 عصر بـرای پرداخت 

قسـطش مهلـت دارد. خلاصه داسـتان جذاب بـه نظر می‌آیـد ولی...!
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شـ در کنار همه نقدهای جدی‌اي که به اولین فیلم سینمایی مهران مدیری وارد است، بگذارید کمی هم درباره رکوردهایی حرف بزنیم که 
در طول دو هفته اکران فیلم حسابی جنجال‌برانگیز بوده است. پس از اکران فیلم ساعت پنج عصر، پخش‌کننده این فیلم اعلام کرد که 
اولین ساخته مهران مدیری، همه رکوردهای افتتاحیه یک فیلم سینمایی را به خود اختصاص داده است

  رکوردشکنی یا رکوردسازی؟       

در کنـار همـه نقدهـای جـدی‌اي کـه بـه اولین فیلم سـینمایی مهـران مدیـری وارد اسـت، بگذارید کمی هـم درباره 
رکوردهایـی حـرف بزنیـم کـه در طـول دو هفتـه اکـران فیلم حسـابی جنجال‌برانگیـز بوده اسـت. پس از اکـران فیلم 
سـاعت پنـج عصـر، پخش‌کننـده ایـن فیلم اعالم کرد کـه اولین سـاخته مهـران مدیری، همـه رکوردهـای افتتاحیه 
یـک فیلـم سـینمایی را به خود اختصاص داده اسـت. با انتشـار اخبار متعـدد در مورد رکوردشـکنی‌های فیلم مدیری، 
روزنامـه »ایـران« بـا انتشـار مطالبی به انتقـاد از تیم تبلیغاتی سـاعت پنج عصر پرداخته و نوشـته اعلام برخـی از این 
رکوردهـا بیـش از این‌کـه واقعـی باشـند، خنـده‌دار هسـتند. در این مطلب گفته شـده اسـت مهران مدیری با سـابقه 
روشـنی کـه دارد، بـه خلق حماسـه‌های دروغیـن احتیاجی ندارد. به هر حال چیزی که مشـخص اسـت، سـاعت پنج 
عصـر در اولیـن روز اکرانـش ۴۵۰میلیـون تومان در تهران و ۲۵۰میلیون تومان هم در شـهر‌های دیگر فروش داشـته و 
بـا مجمـوع درآمد ۷۰۰میلیون تومان، رکورد فروش روز اول سـینمای ایران را شکسـته اسـت. این رکـورد پیش از این 
در اختیـار فیلـم »سالم بمبئی« بـود. در کنار این رکورد، آن‌ها در سـه روز اول فروش خـود یک‌میلیارد و 200میلیون 

تومـان درآمـد کسـب کردند و رکورد فـروش آنلاین یک فیلم سـینمایی در ایران را شکسـتند. 

مصائب شیرین 2017
بـه  »فـراری«  بـا  گذشـته  سـال  کـه  داوودنـژاد«  »علیرضـا 
دومیـن  می‌خواهـد  آمـد،  فجـر  فیلـم  سـی‌وپنجمین جشـنواره 
قسـمت از فیلم »مصائب شـیرین« با نام »مصائب شـیرین 2017« 
را جلـوی دوربیـن ببرد. داوودنژاد فیلم مصائب شـیرین را در سـال 
1377 سـاخته بـود و در آن زمـان ایـن فیلـم با حواشـی مختلفی 
روبـه‌رو شـد. او خبـر سـاخت فیلـم را تأییـد کـرده اسـت و گفته: 
»تصمیـم دارم تـا از بازیگـران قبلـی فیلـم مصائـب شـیرین که در 
سـال 1377 سـاخته شـد اسـتفاده کنم؛ البتـه در نظـر دارم که دو 
هنرپیشـه جدیـد نیز به سـینما معرفـی کنم.« در مصائب شـیرین 
»احترام‌السـادات حبیبیان«، »شـجاع‌الدین حبیبیان«، »محمدرضا 
داوودنـژاد«، »رضـا داوودنـژاد«، »مونا داوودنـژاد« و... به ایفای نقش 
پرداختنـد و تدویـن آن را »کیومـرث پوراحمـد« بـر عهده داشـت.

ده‌نمکی و طیب‌خان
»زندگی‌نامـه  کتـاب  نـگارش  به‌تازگـی  کـه  ده‌نمکـی«  »مسـعود 
طیب‌خـان حاج‌رضایـی، حـر انقالب« را بـه پایـان رسـانده، همزمان 
بـا نـگارش این کتـاب، فیلمنامه‌ای در مورد این شـخصیت نوشـته تا 
آن را بـرای سـاخت بـه وزارت ارشـاد تحویـل دهـد. ایـن فیلمنامه با 
نـام »طیب‌خـان« پـس از ارائه به شـورای پروانه سـاخت، وارد مرحله 
پیش‌تولید خواهد شـد. در آسـتانه چهلمین سـال انقلاب اسالمی و 
پـس از دو سـال پژوهـش، کتـاب زندگـی شـهید طیـب حاج‌رضایی 
براسـاس اسـناد و مدارک و مصاحبه با ده‌ها تن از پیشکسوتان انقلاب 
و دوسـتان و وابسـتگان طیب حاج‌رضایی از سوي مسعود ده‌نمکی در 
دو جلد و در 1400 صفحه‌ به رشـته تحریر درآمده و احتمالاً از سـوي 

مرکز اسـناد انقلاب اسالمی منتشـر خواهد شـد.

سریال دی‌کاپریو
»لئوناردو دی‌کاپریو«، بازیگر مرد سرشـناس هالیوود دوباره دسـت به 
دوربین می‌شـود. او قرار اسـت سـریال »مردان واقعی« را با اقتباس از 
رمان معروف »تام ولف« برای پخش از شـبکه »نشـنال جئوگرافیک« 
تهیه و تولید کند. کتاب ولف در سـال 1979 منتشـر شـد و روایتگر 
داسـتان گروهـی خلبان آمریکایی اسـت کـه با آزمایش موشـک‌های 
ابتدایـی در پیشـبرد برنامـه فضایـی آمریـکا و هم‌چنیـن اولین سـفر 
فضانـوردان بـه مریـخ گام مهمـي برداشـتند. این کتـاب اولین‌بـار در 
قالـب یک فیلـم بلند سـینمایی بـه کارگردانی »فیلیپ کافمـن« در 
سـال 1983 روی پـرده رفـت. »جنیفر داویسـن«، همکار تهیه‌کننده 
دی‌کاپریـو نیـز در تولید این پروژه مشـارکت دارد. ایـن دو نفر پیش از 
ایـن، مسـتند معـروف »پیش از سـیل« را برای این شـبکه تلویزیونی 

تهیـه و تولید کـرده بودند.

زن شگفت‌انگیز 2
بـازی  بـا  شـگفت‌انگیز«  »زن  ابرقهرمانـی  فیلـم  دنبالـه  اولیـن 
»گل گـدوت« بـرای اکـران در دسـامبر 2019 آمـاده می‌شـود. 
ایـن فیلـم 149میلیـون دلاری موفـق کـه متعلـق بـه اسـتودیوی 
»بـرادران وارنـر« اسـت، در مـدت کمتـر از دو مـاه اکران گسـترده 
در سـینماهای آمریـکای شـمالی بیش از 391میلیـون دلار فروش 
کـرده و در حـال حاضـر، فـروش جهانـی آن از مـرز 780میلیـون 
دلار فراتـر رفتـه اسـت. »پتـی جنکینـز«، کارگردان فیلـم اصلی با 
همـکاری »جـف جانـز« و »جـان برگ« سـناریوی قسـمت دوم را 
پیشـاپیش آغـاز کرده اسـت. پخش »بـرادران وارنـر« تاریخ قطعی 
اکـران »زن شـگفت‌انگیز 2« را جمعه 13 دسـامبر‌ 2019 )22 آذر 
1398( اعالم کـرده اسـت. »توبـی امریـک«، رئیـس اسـتودیوی 
وارنرهـا در گفت‌وگـو بـا »ورایتی« یادآور شـده خط داسـتانی فیلم 
بعـدی با قسـمت اول متفاوت اسـت و در دوران جنـگ جهانی اول 
رخ نمی‌دهـد. بـا ایـن حـال، احتمـال دارد حـوادث آن بـاز هـم در 

بسـتر تاریخ گذشـته شـکل بگیرد.

اخبار سینما:
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2

3

4

»مهران مدیری« و فیلم سینمایی »ساعت پنج عصر«

درنیومده داداش...!
علیرضـا گرانپایـه// نویسـنده، تهیه‌کننده و کارگـردان: »مهران مدیری« شـاید همین عبارت سـاده و کوتاه برای حـرف زدن در مورد 
فیلـم »سـاعت پنـج عصر« کافی باشـد، ولی ایـن تنها دلیل نیسـت. فروش خـوب و تبلیغات اين فیلـم آن‌قدر در رسـانه‌های مختلف 
بـالا گرفتـه اسـت که مي‌توانیـم لقب خبرسـازترین فیلم امسـال را به سـاعت پنج عصر بدهیـم. خلاصه این‌کـه از همین ابتـداي کار 
تکلیـف را مشـخص کنیـم و بگوییـم که برخالف همه ایـن تبلیغـات، به نظر می‌رسـد فیلـم اصاًل در حـد و اندازه‌های نـام مدیری 

نیسـت، چـرا؟ خب پـس با ما همراه شـوید تـا نقد جمع‌وجـور ولی کاملـي از آخرین دسـتپخت مهران مدیری داشـته باشـیم. 

    اتفاقات دم‌دستی 

وقتـی می‌گوییـم دم‌دسـتی‌ترین شـوخی‌ها و اتفاقـات در سـاعت 
پنـج عصر به نمایش درآمده اسـت؛ یعنی شـما همـان حرف‌هایی 
را در ایـن فیلـم می‌بینید که قبل‌تـر در نقدهای مختلف اجتماعی 
دربـاره‌اش شـنیده‌اید. بگذاریـدر مثالي بزنیم، سـیامک انصاری در 
سکانسـی از فیلـم مجبـور می‌شـود کـه بـرای خاکسـپاری راهی 
آرامسـتان شـود. همزمـان بـا مراسـمي که پرهـام در آن شـرکت 

آمـاده  خاکسـپاری  بـرای  هـم  هنرمنـدی  اسـت،  کـرده 
می‌شـود. مـردم در حـال عـزاداری و گریـه کـردن 

برای او هسـتند. دوربین به‌ طور خسـته‌کننده‌اي 
را  خاکسـپاری  ایـن  صحنه‌هـای  دارد  سـعی 
نمایـش دهـد در حالی که هیـچ نکته خاصی 
در تصاویـر وجـود نـدارد. به یکبـاره جمعیت 
زیادی از مردم به سـمت مراسـم خاکسـپاری 
هنرمنـد حمله‌ور می‌شـوند که احتمـالاً قصد 

گرفتـن عکـس سـلفی و... را دارنـد. همین! بله 
مـا هـم متوجه می‌شـویم کـه مدیـری می‌خواهد 

بـا  مـردم  برخـورد  پیرامـون  را  اجتماعـی‌اش  نقـد 
سـلبریتی‌ها و شـرکت در مراسـم‌های این‌چنينـي بـه نمایـش 

بگـذارد، ولـی خب همین‌قدر سـاده و دم‌دسـتی؟ هیـچ خلاقیتی 
بـرای بـه نمایش گذاشـتن نقدهـا در طـول فیلم دیده نمی‌شـود. 
مدیـری سـعی کرده اسـت با افزایـش اغراق صحنه‌هـای مختلف، 
تأثیرپذیـری آن‌هـا را افزایـش دهـد، ولی خـب نه‌تنها ایـن اتفاق 
نیفتـاده اسـت بلکه بیشـتر وقت‌ها ایـن اغراق تـوی ذوق مخاطب 

می‌زنـد و حـس باورپذیـری نقدهـا را کـم می‌کند. 

      کیانوش 2017 

بـازی سـیامک انصـاری یار همیشـگی مدیری در سـاعت پنج عصر، شـاید 
تنهـا نکتـه امیدوارکننده فیلم باشـد )شـاید بتوانیم فیلمبـرداری فیلم و تا 
حـدودی کارگردانـی‌اش را هـم به ایـن نکته اضافه کنیم(. سـیامک انصاری 
شـاید نسـخه به‌روزشـده همـان کیانـوش شـب‌های بـرره اسـت کـه نیت 
خیرش در جامعه پایمال و نادیده گرفته می‌شـود، ولی مشـکل شـخصیت 
پرهـام سـاعت پنـج عصـر از جایی شـروع می‌شـود کـه باورپذیـری بعضی 
از پخمه‌بازی‌هـای ایـن شـخصیت غیرممکـن اسـت؛ مثاًل وکیلـی کـه 
در کارش آن‌قـدر موفـق اسـت کـه تقریبـاً مشـکل مالی خاصی 
برای پرداخت شـارژ همسـایه‌ها یا پرداخت پول بیمارسـتان 
پیـرزن فیلم نـدارد، چگونـه در مواجهه با شـخصیت‌های 
ماجـرا، این‌قدر سـاده و بی‌دسـت‌و‌پا جلـوه می‌کند؟ چرا 
پرهـام در مواجهـه با نامـزدش، این‌قدر عقب‌مانده اسـت 
کـه نمی‌توانـد به‌راحتـی مشـکلاتی را که برایـش اتفاق 
افتـاده اسـت توضیـح بدهد؟ البتـه عـدم باورپذیری تنها 
به شـخصیت پرهام برنمی‌گردد. داسـتان پـر از اتفاق‌هایی 
اسـت کـه مـردم می‌تواننـد بـا پیشـنهاد سـاده‌اي آن را حل 
کننـد، ولـی انـگار فیلمنامه‌نویس ترجیح داده اسـت که مـردم را 
عقب‌مانـده فـرض کنـد. بگذارید حالا که داریم حسـابی غـر می‌زنیم، یادی 
هـم بکنیم از سـکانس بی‌سـروته حضـور »امیر جعفـری« در نقـش راننده 
تاکسـی در ماجـرا. وقتـی امیـر جعفـری معتـاد از آشـنایی با رئیـس بانک 
می‌گویـد و جنـاب وکیـل بـا اوج سـادگی، ادعاي راننـده را قبـول می‌کند. 
وقتـی امیـر جعفری با ماشـین به داخل شیشـه مغـازه می‌رود، ولی کسـی 
نمی‌دانـد کـه چـرا پرهـام بـاز هـم بیخیـال همراهـی او در ادامـه داسـتان 

نمی‌شـود و هـزاران سـؤال دیگر. 
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 سکانس بی‌سروته حضور »امیر جعفری« در نقش راننده 
تاکسی در ماجرا. وقتی امیر جعفری معتاد از آشنایی با رئیس 
بانک می‌گوید و جناب وکیل با اوج سادگی، ادعاي راننده را 
قبول می‌کند. وقتی امیر جعفری با ماشین به داخل شیشه 
مغازه می‌رود، ولی کسی نمی‌داند که چرا پرهام باز هم بیخیال 
همراهی او در ادامه داستان نمی‌شود و هزاران سؤال دیگر

فیلم »دانکرک« سـاخته »کریسـتوفر نولان« برای دومین 
هفتـه متوالـی در صدر جـدول باکس‌آفیس قـرار گرفت و 
پويانمايي جدید کمپانی سـونی یعنی »اموجـی« را به رده 
دوم فرسـتاد. دیگـر فیلـم تـازه اکران‌شـده این آخـر هفته، 
»بلونـد اتمیـک« کمپانـی فوکـوس فیچـرز بود کـه کمی از 
انتظارهـا ضعیف‌تـر ظاهـر شـد. بـا ایـن حـال، فیلـم کمـدی 
»سـفر دخترها«ي کمپانی یونیورسـال آخر هفته خیره‌کننده‌ای 
داشـت و بـا بیـش از ۲۰میلیون دلار در رتبه سـوم جـای گرفت. با 
فـروش تقریبـی ۲۸.۱میلیـون دلار، دانکـرک در صـدر باکس‌آفیس 
آخـر هفتـه قـرار گرفت. این فیلـم حـالا در ۱۰روز نخسـتین اکران 
خـود توانسـته ۱۰۲میلیـون دلار در آمریـکا بفروشـد و در مناطـق 
دیگـر هـم به عملکـرد خـوب خـود ادامه می‌دهـد. در همیـن آخر 
هفتـه، ایـن فیلـم ۱۷ بـازار دیگـر را برای نمایـش خـود اضافه کرد 
تـا بتواند ۴۵.۶میلیون دلار دیگر در سراسـر دنیا بفروشـد و مجموع 
فـروش خارجـی‌اش را بـه ۱۳۱.۳میلیـون دلار برسـاند. پـس به این 

ترتیـب مجمـوع فروش کل فیلـم در حال حاضر ۲۳۵میلیـون دلار 
اسـت کـه بـا توجه بـه هفته‌های پیـش‌رو، امـکان شکسـتن رکورد 
فـروش فیلم‌های نـولان در هفته‌های آینـده وجـود دارد. پويانمايي 
اموجـی مـووی یکـی از ورودی‌هـای جدیـد ایـن آخر هفتـه بود. 
برخالف دانکـرک کـه بیـن منتقـدان سـینما از آن بـه عنوان 
شـاهکار یـاد شـد، ایـن پويانمايـي تنهـا بـا 8درصـد امتیـاز از 
طـرف منتقـدان وارد سـینماها شـد، اما بـا تشـکر از خانواده‌ها 

دلار  25.6میلیـون  مـووی  اموجـی  کودکان‌شـان  و 
فـروش کـرد تـا رتبـه دوم را از آن خـود کنـد. بـا 
نگاهـي بـه آینـده، می‌تـوان گفـت بهتریـن فروش 
فیلـم می‌توانـد چیزی بیـن ۶۰ تـا ۷۰میلیون دلار 
باشـد. سـفر دخترهـاي یونیورسـال بـا یـک آخـر 

هفتـه فوق‌العـاده ۲۰میلیـون دلاری سـوم شـد و بـه 
ایـن ترتیـب فروش داخلـی‌اش را بـه ۶۵.۵میلیون دلار 

رسـاند. ایـن فیلـم مسـلماً توانسـته توجـه مخاطبان 

زيـادي را بـه خـود جلـب کنـد و بایـد بتوانـد در ادامـه تابسـتان 
هـم عملکـرد خوبـی را از خـود بـه ثبـت برسـاند. »بلوند اتمـی« با 
نقش‌آفرینی »شـارلیز تـرون« و کارگردانی »دیوید لیچ« یعنی یکی 
از دو نفـری کـه »جان ویک« سـال ۲۰۱۴ را کارگردانی کرد، چهارم 
شـد. انتظـار می‌رفـت این فیلم بـا کمپین تبلیغاتی بزرگـش بتواند 
۲۰میلیون دلار در این آخر هفته بفروشـد، اما کمی 
ناامیدکننـده بود و ۱۸.۵میلیـون دلار فروخت. مرد 
عنکبوتـی »بازگشـت به خانه« بعـد از چهار هفته 
هم‌چنـان در نیمـه جدول باکس‌آفیس قـرار دارد 
و ایـن هفتـه بـا 13.4میلیـون دلار فـروش در 
رتبـه پنجـم قـرار گرفت.  »جنـگ برای سـیاره 
میمون‌هـا« بـا 10.3میلیون دلار فـروش در رتبه 
ششـم قـرار گرفـت، در حالی کـه پويانمايي »من 
نفرت‌انگیـز 3« بـا یک پله سـقوط نسـبت به هفته‌ 

گذشـته و 7.7میلیـون دلار فروش، هفتم شـد.

‌پويانمايي »اموجی«
به صدر جدول نرسید

خوش‌فروش‌ها و بدفروش‌های سینمای جهان



سالم رفیــق!... حواســـت به منـــه؟!... 
می‌گــم... در اوج نوجوونــــی، هیئـت و 
عزاداری‌هـا  در  داشـتیم...  خوبـی  رفقـای 
دورهـم  بیـت)ع(،  اهـل  جشــــن‌های  و 
هـم  بـا  محله‌هامـون  می‌شـدیم...  جمـع 
متفـاوت بـود، امـا حسـابی بـا هـم چفـت 
کیی‌مـون کـه خوشـحال  بودیـم...  شـده 
و  می‌شـد...  خـوب  همـه  حـال  می‌شـد؛ 
می‌افتـاد،  بـدی  اتفـاق  کیـی  بـرای  اگـه 
از  کیـی  می‌شـدیم...  غمگیـن  همه‌مـون 
اوصالـی«  »غلام‌رضـا  اسـمش  هـم  مـا 
بـرادر  دو  بـا  کـه  یادمـه  خـوب  بـود... 
تهـران  از »جنوب‌غـرب«  کوچیک‌تـرش، 
می‌کوبیـدن و می‌اومـدن به شـمال‌غرب... 
در گرمـا و سـرما... تابسـتون و زمسـتون، 
هیئـت...  بـه  و کوفتـه می‌اومـدن  خسـته 
یه‌دفعـه هـم کـه حسـابی شرمنده‌شـون 
شـدیم، وقتـی بود کـه فهمیدیـم غلام‌رضا 
چنـد مـاه قبلـش پـولِ توجیبـی نداشـته و 
خـودش و برادرهـاش، »پیـاده« می‌اومد‌ن 
منظـورم  ـ  اون‌موقع‌هـا  هیئـت!...  بـه 
ـ  هسـت  هفتـاد  دهـه  آغـاز  سـال‌های 
اگـه یـه نوجوونـی، بچه‌پولـدار بـود، پـول 
بـود  تومـن  پونصـد  ماهـی  توجیبیـش 
تومـن(!...  پونصدهـزار  نـه  )تک‌تومنی‌هـا 
شـد  چـی  نمی‌دونـم  همـون ‌سـال‌ها  در 
کـه میـون مـن و غلام‌رضـا اوقات‌تلخـی 
و قهـر و تهَـر پیـش اومـد... خدايیـش هم 
مـن قهـر نکـرده بـودم... غلام‌رضـا سـر 
همـون ماجـرا، از هیئـت رفت و تا سـال‌ها 
ندیدمـش... چندیـن سـال بعـد، کیـی از 
رفقـای مشـترک‌مون سالم مـا رو بـه هم 
رسـوند و از دور، »آشـتی« کردیـم... امـا 
وقـت نکردیـم و بـه دیـدار هـم نرفتیـم... 
شـش، هفـت سـالی گذشـت و هـی جـور 
نشـد و... مـن و غلام‌رضا هـم رو ندیدیم... 
در دهه هشـتاد، مجـری برنامه صبحگاهی 
شـبکه قرآن بـودم... صبح‌ها قبـل از طلوع 
آفتـاب، وارد اتـاق گریـم می‌شـدم... یـه 
روز صبـح که از تاکسـی صداوسـیما پیاده 
شـدم و عجلـه هـم داشـتم، یهو دیـدم دم 
در پخـش تلویزیـون، یـه حجلـه گذاشـته 
پاهـام خشـک  رفتـم،  بـودن... جلـو کـه 
عکـس  حجلـه،  روی  عکـس  شـدن... 
سـال‌ها  کـه  فهمیـدم  بـود...  غلام‌رضـا 
رو  همديگـه  و  بودیـم  همـکار  هـم  بـا 
ندیـده بودیـم و اون‌ روز، خبـر فوتـش رو 
می‌دیـدم... قربونـت!... تـا دفعـه بعـد کـه 

بیـام بـه دیـدارت، خدانگهـدارت!

هی رفیق، برو دنبالش!
سیدمحمد سادات‌اخوی 
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فیل‌ها در شهر
نمایشگاه مجسمه‌های هنری به شکل فیل با هدف حفاظت از این گونه جانوری در خیابان‌های سائوپائولوی برزیل برگزار شد. نمــــا  هشــت
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ق من ناز طبیبان جهان را نکشم

آقای من اسمه دوایی دارم
در خانه قبر هم غریبی نکشم

ای مردم عجب شاه وفایی دارم

آقا کیی از شروط توحید تویی
مدیون توام اگر خدایی دارم
لطف تو نشاند بین قلبم ایمان

صد شکر مسلمان تو ام یا سلطان

ـــذر اج  کبوترانن
سر

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونيكي ما

نامه‌ات همین الان رسید

بـه راهـروي تاریـک و سـردی وارد شـدم. طـوری تاريك بود کـه ‌جایی را نمی‌توانسـتم ببینم. سـعی کـردم هرطوری که 
شـده راه خـروج را پیـدا کنـم. همان‌طـور کـه در تارکیی به دنبـال راه خروج می‌گشـتم، ناگهان پایم به سـنگی گیر کرد 
و محکـم بـه زمیـن خوردم. پوسـت نازکم خراش برداشـت. بلند شـدم و سـنگ را در تارکیی پیدا کـردم و پرتش كردم 
بـه آن طـرف راهـرو. صـدای عجیبی شـنیدم انگار سـنگ به یـک در چوبی خورده بـود. به دنبـال صدا راه افتادم. دسـتم 
را روی دیـوار راهـرو کـه گِلـی بود ‌کشـیدم. درسـت فکـر کرده بودم سـنگ به یـک در چوبی خـورده بود. دسـتم را به 
ایـن‌ور و آن‌ور در چوبـی می‌کشـیدم تـا دسـتگیره در را پیدا کنم. با کمی ‌جسـت‌وجو دسـتگیره را پیدا کردم. دسـتگیره 
را بـه سـمت پاییـن کشـیدم. در خیلـی محکـم بود و با ضربه‌ دسـت باز نمی‌شـد. خـودم را محکم بـه در کوبیـدم. در را 
بـاز کـردم هنگامـی کـه در باز شـد همه گِل‌های سـقف که نزدیـک در بود روی سـرم ریخت. لبـاس بلند قهـوه‌ای‌ام را 
بـا دسـتانم کمـی تمیز کـردم. ناگهـان متوجه چیز عجیبی شـدم. چیزی در گوشـه اتاق بـود مثل جانور یا شـاید هم مثل 
يـك انسـان. تصمیـم گرفتـم فـرار کنـم. از اتاق بیـرون آمدم، با خـودم فکر کـردم جانور وحشـی در اتـاق آن هم داخل 
آن راهـروي تاریـک شـاید غیرممکن باشـد. شـاید انسـاني باشـد كـه كمـك مي‌خواهـد. آرام‌آرام جلو رفتـم. بدنش را 
لمـس کـردم. انسـاني بـود با موهـای بلند. پوسـت چروکیده‌ای داشـت. توانسـتم حدس بزنم که انسـان اسـت. سـرم را 
روی قلبـش گذاشـتم. زنـده بـود، ولـی قـدرت این‌کـه حتی دسـت یا انگشـتش را تـکان بدهد نداشـت. تصمیـم گرفتم 
کمکـش کنـم، بـا سـختی زیـاد او را بغـل کـردم و از اتـاق بیـرون آمدیم. مسـافت راهـرو زیاد بـود، هرچقـدر می‌رفتم 
نمی‌توانسـتم راه خـروج را پیـدا کنـم. نیروی حمـل كردن پیرزن را نداشـتم، ولی هرطـور بود تصمیم گرفتـم تحمل کنم. 
ناگهـان نـوری مـرا بـه سـوی خودش کشـاند. راه خـروج را پیـدا کردم. به سـمت مزرعـه راه افتـادم. کمی کـه رفتم به 
خانـه‌ آقـای »فلـون« رسـیدم. آقـای فلـون مردی بـود با موهـای سـفید و ابروهای درهـم کشـیده. قیافه‌اش بـه آدم‌های 

بداخالق می‌خـورد، ولـی مـرد مهربانی بـود. او را صـدا زدم. از خانه‌اش بیـرون آمد.
-سلام آقای فلون.

-سلام دخترم. کاری داشتی؟ 
- می‌شود کمی آب و غذا برایم بیاورید؟
- صبر کن دخترم الان برایت می‌آورم. 

وقتی آب و غذا را آورد، گفت: حتماً خیلی وقت است در مزرعه‌ای. چه کاری انجام می‌دهی؟ 
-آب و غذا را برای خودم نمی‌خواهم آقای فلون. برای پیرزن می‌خواهم.

وقتی آقای فلون پیرزن را دید گفت: دختر تو این پیرزن را از کجا آورده‌ای؟ زودتر او را رها کن و از مزرعه برو...
-ولی آقای فلون...

آقـای فلـون بـا عصبانیـت گفـت: زودتر بـرو... برو... بـه خانه‌اش رفـت و در را بسـت. واقعاً تعجـب کردم كه چـرا آقای 
فلـون عصبانـی شـد. مگر این پیـرزن چـه کاری انجام داده که از دسـتش عصبانی اسـت. 

دوبـاره پیـرزن را بغل کردم و راه افتادم به سـمت جاده تا به شـهر برسـم. پیرزن دسـتانم را بیشـتر فشـار مـی‌داد. کمی 
تـکان ‌خـورد. حـس کـردم نیـرو پیدا کـرده اسـت. وقتی به جـاده رسـیدم منتظر ماندم شـايد کالسـکه‌ای بیایـد و ما را 
زودتـر به شـهر برسـاند. چنـد دقيقه منتظر ماندم، کالسـکه آقای »جـک« را از دور دیـدم. آقای جک نزدیک شـد. از او 
خواهـش کـردم کـه مـرا با خـود به دهکده ببـرد. او قبـول کرد، ولـی وقتی پیـرزن را دید رفتارش عجیب شـد، درسـت 
مثـل آقـای فلـون عصبانی شـد و نـگاه حقارت‌آمیزی بـه من کرد و بعـد با عصبانیت به مـن گفت: پیـرزن را در همین‌جا 

بگذار و خودت سـوار شـو. 
- اگر من این پیرزن را این‌جا بگذارم همین‌جا می‌میرد. 

-همین که گفتم. معطلم نکن. سوار شو.
-خیلی ممنون آقای جک شما بروید. 

باورم نمی‌شد مگر این پیرزن کیست که هیچ‌کس حاضر نیست حتی به او یک لیوان آب بدهد. 
)بهارجان ادامه داستانم را در نامه‌های بعدی ارسال می‌کنم.(

سالم دوسـت عزيـزم در مركـز آفرينش‌هـاي ادبـي كانـون پـرورش فكـري. امیـدوارم حالت خوب باشـد و از خواندن داسـتان‌هایم خسـته نشـده باشـی و نوشـته‌هايم در فصل تابسـتان، طراوتـی به مهربانـی بهار به وجـود عزیزت 
هديـه كـرده باشـند. بهـار عزیـزم! )مي‌خواهـم از اين‌به‌بعـد تـو را »بهـار« صـدا كنـم( وقتـی نامه‌هایـت به دسـتم می‌رسـند واقعاً خوشـحال و امیـدوار می‌شـوم و به روزهـاي آينده و نويسـنده شـدن فكـر ميك‌نم. داسـتان ديگري 

برايـت مي‌فرسـتم و بي‌صبرانـه منتظـر نظرت هسـتم بهارجان!

شخصیت‌پردازی را فراموش نکن!
»اگر نیایی تو، باد می‌بردش« یک قدم آمد جلو. گفت: »این چیست؟« 

-»این قاصدک هست.«
-قاصدک دیگر یعنی چی؟

-یک چیزی مثل نامه.
-با پاکت فرستاده؟ به‌زور جلوي خنده‌ام را گرفتم که لج نکند.

گفتم: قاصدک را باد می‌آورد.
پس چرا من صدای زنگ را نشنیدم؟

باد که در نمی‌زند.
از كتاب »قاصدک« نوشته‌ »علی مؤذنی«

دوست عزیزم »فروزان« جان سلام.
امیدوارم که سلامت باشی دخترم. 

خوشـحالم کـه برایـم نامـه می‌نویسـی و داسـتان‌های زیبـا برايمـان مي‌فرسـتي. داسـتان 
»جادوگـر« را خوانـدم و کلی کیـف کردم. منتظرم ادامـه‌اش را هم بخوانـم، آفرين دخترم. 
پیـش بـردن داسـتان بلنـد و جـذاب کـردن آن کار سـختی اسـت، اما بـا تمریـن و مطالعه 

حتمـاً از پسـش برمی‌آیـی.
بـا یـک فکـر اولیه‌ خـوب و بـا یک نقشه‌کشـی دقیق داسـتانت را نوشـته بـودی. تنهـا باید 
در نظر داشـته باشـی که شـاید تکـرار اتفاق‌ها کمی داسـتان را خسـته‌کننده کنـد. ملاقات 
پیـرزن بـا افـراد مختلـف نیاز بـه هیجـان دارد تا تکـراری به نظر نرسـد. کیـی از کارهايي 

کـه کمـک می‌کنـد تکـرار و خسـتگی از بین برود شـخصیت‌پردازی اسـت. 
حتماً می‌دانی که داستان بدون وجود شخصیت بی‌معناست. 

مـا دو جـور شـخصیت داریـم: اصلـی و فرعی. شـخصیت اصلی محـور همه حـوادث و اتفاق 
داسـتان اسـت و نويسـنده پررنگ‌تر از بقیـه بـه آن مي‌پردازد. 

شـخصیت‌های فرعی آزادتر هسـتند و مسـئولیت کمتری نسـبت به شـخصیت اصلی دارند. 
شـخصیت‌ها می‌تواننـد آدم، حیوان یا حتی شـیء باشـند. ما به دو شـكل شـخصیت‌ها را در 
داسـتان معرفـی می‌کنیـم: مسـتقیم و غیرمسـتقیم. برايـت مثـال مي‌زنم تـا منظـورم را بهتر 

كني. درك 
مسـتقیم: »پیرمـرد عصاعصـا زنان در پـارک قدم می‌زد. گوش‌هایش به‌سـختی می‌شـنیدند 

و چشـم‌هایش همه‌جـا را تـار می‌دید«؛ اطلاعات پیرمرد مسـتقیم و مشـخص گفته شـد.
غیرمسـتقیم یـا رفتـاری: »دسـت کشـید روی موهای سـیاه و سـفیدش و نشسـت. بعد نگاه 
کـرد بـه صف آدم‌های آفتاب‌سـوخته و خسـته. همه مثل خـودش بودند«؛ ‌نويسـنده در اين 
جمالت بـا توصيـف ظاهر شـخص مانند اشـاره به موهـاي جوگندمي يـا آفتاب‌سـوخته و... 

در واقـع شـخصيت‌پردازي كرده اسـت.
فـروزان جـان! بـه افـراد دور و بـرت خـوب نـگاه کـن. همیـن آدم‌ها كه هـر روز بـا آن‌ها 

سـروكار داري مي‌تواننـد شـخصیت‌های داسـتانت باشـند. 
در طـول داسـتان شـخصیتت دچـار تغییرهایـي می‌شـود. جادوگـر از بدی به سـمت خوبی 

رفت. 
داسـتان »ویـل« اثـر »زونـا گیـل« را همـراه ايـن نامـه برايـت مي‌فرسـتم. آن را بخـوان و 

حواسـت بـه شـخصیت‌ها و شـخصیت‌پردازی نویسـنده باشـد. 
راسـتی قباًل دربـاره اسـم داسـتان هـم صحبـت کـرده بودیم. اسـم ایـن داسـتان ماجرای 
داسـتان را لـو می‌دهـد و بـه نظـرم بهتـر اسـت به اسـم دیگـری فکر کنـی. نظر خـودت را 

بنویس.  برایـم 
یک تمرین کوچولو:

این شخصیت را وارد یک داستان کن: 
وقتـی بـا آن هیـکل گنـده و سـبیل‌های از بناگـوش دررفتـه‌اش تـو محلـه راه می‌افتـاد و 

را روی زمیـن می‌کشـید همـه ازش می‌ترسـیدند.  پاشـنه تخم‌‌مرغـی‌اش  کفش‌هـای 
منتظر نوشته‌هايت هستم

دوست تو در مرکز آفرینش‌های ادبی

پاسخ مركز آفرينش‌هاي ادبي 
كانون خراسان رضوي: افسانه‌ جادوگر
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